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 از ج��و فرهنگ��ي قب��ل از انقلاب در م��دارس و 
دانش��گاه ها و جريان��ات مختل��ف سياس��ي كه در 
آن زم��ان در جامعه مبارزاتي اي��ران مطرح بودند، 

تصويري را براي ما ارائه بدهيد.  
من‌از‌کاس‌هفتم‌دبيرستان‌به‌دبيرستان‌شاپور)‌ابوذر‌
فعلي(‌مي‌رفتم.‌از‌آنجا‌کلله‌کبوتر‌با‌کبوتر،‌باز‌با‌باز/‌
کنللد‌همجنس‌با‌همجنس‌پرواز،‌من‌هم‌در‌آن‌کاس‌
‌40نفري‌به‌دنبال‌کسللي‌مي‌گشللتم‌که‌ديدگاه‌هايم‌به‌
ديدگاه‌هاي‌او‌نزديک‌تر‌و‌هم‌سنخ‌تر‌باشيم.‌آقاي‌کريم‌
حقيقي‌دبير‌ما‌بودند‌و‌با‌صحبت‌هاي‌شيوايشان‌ما‌را‌
تحت‌تاثير‌قرار‌داده‌بودند.‌در‌سر‌کاس‌ايشان‌نفس‌
هيچ‌يللک‌از‌ما‌در‌نمي‌آمد‌و‌تحللت‌تاثير‌حرف‌هاي‌
ايشللان‌قرار‌مي‌گرفتيم‌و‌مجذوب‌صحبت‌هاي‌‌ايشان‌
مي‌شديم.‌در‌پايان‌سال،‌ايشان‌پيشنهاد‌جلسه‌هفتگي‌
را‌دادند،‌بحث‌نماز‌شللب‌را‌مطللرح‌کردند‌و‌بچه‌ها‌
هم‌به‌نماز‌شللب‌‌و‌انچام‌مستحبات‌رو‌آورده‌بودند.‌
بديهي‌است‌کسللي‌که‌به‌مستحبات‌رو‌آورد،‌واجب‌
را‌انجام‌مي‌دهد‌و‌کسي‌که‌مکروه‌را‌ترک‌کرد،‌حرام‌
را‌بلله‌طريق‌اولي‌تللرک‌مي‌کند،‌لذا‌ايشللان‌بر‌انجام‌
مسللتحبات‌و‌ترک‌مکروهات‌تاکيد‌مي‌کردند،‌بچه‌ها‌
هنوز‌به‌سللن‌بلوغ‌نرسلليده‌بودند‌و‌فطرت‌هاي‌پاک‌
و‌آماده‌شللان‌تحت‌تاثير‌قرار‌مي‌گرفتند.‌ايشان‌بعد‌از‌
کاس‌بللا‌ما‌راه‌مي‌افتادنللد‌و‌صحبت‌مي‌کردند.‌يادم‌
هسللت‌در‌کوچه‌نوبهار،‌بعد‌از‌دبيرسللتان‌محمدرضا‌
شللاه‌که‌دخترانه‌بود،‌داشتيم‌مي‌رفتيم‌که‌ايشان‌‌گفت:‌
»‌فاني!‌دوست‌داري‌دستت‌را‌بگذارم‌در‌دست‌يکي‌
از‌اولياء‌خدا؟«‌من‌جوان‌‌14سللاله‌معلوم‌است‌که‌با‌

شنيدن‌چنين‌صحبتي‌چه‌حالي‌شدم.‌
‌اتاق‌منزل‌ايشللان‌هميشلله‌از‌دانش‌‌آموزان‌سال‌اول‌
و‌دوم‌و‌سللوم‌پللر‌بود‌و‌من‌هم‌شللرکت‌کردم.‌يادم‌
هسللت‌بار‌اول‌با‌يک‌پيراهن‌آستين‌کوتاه‌که‌عکس‌

سلليگار‌هم‌رويش‌بود،‌در‌جلسه‌شرکت‌کردم.‌اتفاقا‌
مرحللوم‌آيت‌الله‌نجابت‌هم‌آمده‌بودند.‌ما‌که‌ايشللان‌
را‌نمي‌شللناختيم،‌گفتيم‌لابد‌آخوندي‌آمده،‌‌شلليخي‌
هللم‌آمده.‌خود‌آقاي‌حقيقي‌صحبت‌کردند‌و‌آيت‌الله‌
نجابت‌صحبت‌نمي‌کردند.‌جلسه‌که‌تمام‌شد،‌آمديم‌
پائين‌و‌خواسللتيم‌متفرق‌شويم‌که‌بعضي‌ها‌پرسيدند:‌
»مي‌دانيد‌آن‌فرد‌چه‌کسللي‌بود؟«‌گفتيم:‌»چه‌کسللي‌
بللود؟«‌گفتند:‌»درويش‌بود.«‌و‌فللان‌و‌فان..گفتيم:‌
»اگر‌اين‌طور‌باشللد‌که‌چهارچوب‌خانه‌آقاي‌حقيقي‌
را‌از‌بيللخ‌و‌بللن‌مي‌کنند.«‌راه‌افتللادم‌اين‌طرف‌و‌آن‌

طللرف‌که‌بفهمم‌قضيلله‌از‌چه‌قرار‌اسللت.‌يک‌دبير‌
رياضي‌در‌دبيرسللتان‌داشللتم.‌رفتم‌سراغش‌که‌چنين‌
صحبت‌هايي‌مي‌کنند.‌جلسلله‌تعطيل‌شللد‌و‌خود‌من‌

هم‌چيزي‌دستگيرم‌نشد.‌‌
‌کاس‌هشللتم‌کلله‌بودم،‌بللاز‌به‌جلسلله‌اي‌که‌آقاي‌
حقيقي‌تشللکيل‌دادنللد،‌رفتم،‌اما‌بلله‌آن‌صورت‌باز‌
نبود.‌تقريب‌‌15،10نفري‌شللرکت‌مي‌کردند.‌جلسلله‌
صبح‌هللاي‌جمعه‌قبل‌از‌طلوع‌آفتاب‌برگزار‌مي‌شللد‌
و‌مرحللوم‌آيللت‌الله‌نجابت‌هم‌مي‌آمدنللد‌و‌صحبت‌

مي‌کردند‌و‌من‌هم‌تحت‌تاثير‌قرار‌گرفته‌بودم.‌ايشان‌
حتي‌روي‌نوافل‌هم‌خيلي‌تاکيد‌داشتند.‌دبيرستاني‌ها‌
بلله‌اين‌جلسللات‌رو‌آورده‌بودند.‌يک‌عده‌شللرکت‌
مي‌کردنللد‌و‌عاوه‌بللر‌آن،‌افراد‌ديگر‌را‌که‌مسللتعد‌
بودند،‌تحت‌تاثير‌قرار‌مي‌دادند.‌عده‌اي‌نمي‌توانستند‌
شرکت‌کنند،‌اما‌نسبت‌به‌دين‌‌و‌نمازشان‌خيلي‌مقيد‌
بودند‌و‌توسط‌برادران‌براي‌آنها‌پيغام‌مي‌فرستادند.

‌کاس‌هشللتم‌بوديم‌و‌در‌ماه‌رجللب،‌حداقل‌هفت‌
هشللت‌ده‌نفر‌بودند‌که‌ده‌هزار‌قل‌هوالله‌را‌‌خواندند‌
که‌براي‌جوان‌‌14سللاله،‌آن‌هللم‌در‌آن‌دوره‌و‌زمان‌
خيلللي‌کار‌بزرگي‌بود.‌کاس‌هاي‌ديگللر‌هم‌بودند.
گروه‌هاي‌ديگر‌هم‌براي‌خودشللان‌محفلي‌و‌انجمني‌‌
داشتند.‌آنها‌در‌عالم‌خودشان‌کار‌مي‌کردند،‌ما‌در‌عالم‌
خودمان.‌آنها‌سللعي‌مي‌کردند‌ما‌را‌جذب‌کنند،‌ما‌هم‌
سعي‌مي‌کرديم‌آنها‌را‌جذب‌کنيم.‌آن‌زمان‌آن‌چيزي‌
که‌براي‌ما‌مطرح‌بود‌و‌ميخ‌آن‌محکم‌براي‌ما‌کوبيده‌
شده‌بود،‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالي‌بود.‌هيچ‌بازي‌نبود.‌
براي‌بنده‌روشللن‌شده‌بود‌که‌درويش‌بازي‌ها‌و‌ياهو‌

کردن‌ها‌درست‌نيست.‌‌‌
خللدا‌رحمت‌کند‌حضللرت‌امللام‌را.‌مي‌گفتند:‌»اين‌
عنب‌و‌انگورها‌را‌درست‌کنيد،‌همه‌‌اش‌يکي‌است.«‌
رضوان‌خدا‌به‌حضرت‌امام‌که‌خيلي‌دقت‌داشللتند.‌
تفسير‌سوره‌حمدشان‌را‌اگر‌صد‌مرتبه‌هم‌بشنوم،‌باز‌
کم‌اسللت.‌تاکيد‌هم‌رويش‌نيست.‌نکنيد‌اين‌کار‌را.‌
اين‌سفره‌پر‌خير‌و‌برکتي‌را‌که‌خدا‌پهن‌کرده،‌نيائيد‌
عده‌اي‌را‌محروم‌کنيد.‌همه‌سللر‌اين‌سللفره‌بنشينيد.‌

بگذاريد‌هر‌کسي‌با‌ظرفيت‌خودش‌بهره‌مند‌شود.
‌عرض‌مي‌کللردم‌که‌از‌ابتدا‌اين‌ميللخ‌محکم‌کوبيده‌
شللد.‌طبيعي‌است،‌سن‌و‌سالي‌که‌از‌انسان‌مي‌گذرد،‌
پخته‌تر‌خواهد‌شد،‌تجربه‌بيشتري‌را‌اندوخته‌خواهد‌
کرد،‌لذا‌ما‌واقعا‌سعي‌مي‌کرديم‌ديگران‌را‌تحت‌تاثير‌

در‌مورد‌‌15خرداد‌بگويم‌كه‌مردم‌از‌همان‌
موقع‌مي‌دانستند‌كه‌حساب،‌حساب‌اسلام‌
است.‌همان‌موقع‌هم‌كاملاً‌مشخص‌بود‌كه‌
حرف‌مردم‌چيست.‌كاملاً‌معلوم‌بود‌كه‌ما‌
با‌رژيم‌درگيريم،‌در‌س�تيزيم،‌نه‌با‌مردم‌و‌
مردم‌با‌هم‌هستند،‌ولي‌شيشه‌مغازه‌ها‌هم‌
مي‌شكست‌و‌همه‌مي‌دانستيم‌كه‌از‌ناحيه‌
خود‌س�اواك‌و‌همان‌اوباش‌هايي‌است‌كه‌

مي‌خواهند‌خلق‌الله‌را‌بدنام‌كنند.‌

»شهيد دستغيب و جوانان« در گفت و شنود شاهد ياران با 
حجت الاسلام و المسلمين مهدي معتمدي

با محبت همه ما را جذب كردند ...

بي تردي��د نقش جوان��ان در نهضت اس��لامي 
از بالاترين ارزش ها برخوردار اس��ت و نس��ل 
جوان موتور محركه اين انقلاب بوده و خواهد 
ب��ود، لذا عالم��ان دين، ج��ذب و هدايت آنان 
را س��رلوحه كار خويش ق��رار داده بودند و با 
زباني ملاطفت آميز و سرشار از اميد و حركت، 
موجبات آگاهي و تش��ريك مساعي آنان را در 
انقلاب عظيم اسلامي فراهم آوردند. اين گفتگو 
شرح اين جاذبه ها و تلاش ها با لحني صميمانه 

و صادقانه است. 

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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قرار‌بدهيم.‌آنها‌هم‌سللعي‌مي‌کردند‌ما‌را‌تحت‌تاثير‌
قرار‌بدهند،‌لذا‌ما‌تعللدادي‌را‌آورديم‌طرف‌خودمان‌
و‌عده‌اي‌هم‌در‌رفتند،‌لذا‌از‌همان‌دبيرسللتان،‌عده‌اي‌
چپي‌شدند،‌عده‌اي‌نهضت‌آزادي‌شدند.‌خدا‌رحمت‌
کند‌مرحوم‌شللهيد‌مشللکين‌فام‌را.‌از‌همين‌جلسه‌ما‌

بيرون‌آمد.‌با‌من‌هم‌خيلي‌رفيق‌بود.‌
به ويژگي هاي اين شهيد بزرگوار هم اشاره اي داشته 

باشيد.
مهندس‌بود‌و‌فوق‌العاده‌خاکي.‌بنده‌در‌سال‌‌45رفتم‌
گناوه‌و‌ايشللان‌آمد‌دنبال‌همان‌جريان‌بردن‌هواپيما.‌
من‌خبر‌نداشللتم.‌آمده‌بود‌که‌بللرود‌آبادان.‌آمد‌منزل‌
ما.‌او‌هم‌از‌همان‌دبيرسللتان‌و‌جلسللات‌بيرون‌آمد‌و‌
تحت‌تاثيللر‌امام‌قرار‌گرفت.‌آن‌بزرگوار‌واقعا‌ديندار‌
بود‌و‌بلله‌نفس‌بزرگواراني‌خورده‌بللود.‌‌منظورم‌اين‌
است‌که‌کام‌حضرت‌امام‌اثر‌خودش‌را‌گذاشته‌بود،‌
منتهي‌اينهللا‌خيلي‌مي‌آمدند‌خدمت‌آيت‌الله‌نجابت‌و‌
شللهيد‌دستغيب‌براي‌مبارزه‌مسلللحانه.‌آن‌بزرگواران‌
مي‌دانسللتند‌که‌از‌نظر‌امام،‌مبارزه‌مسلحانه‌نه‌صحيح‌
است،‌نه‌مصلحت‌و‌مي‌گفتند‌با‌جان‌کار‌بکنيد‌بهتر‌از‌
اسلحه‌است،‌يعني‌بياييد‌و‌نيروها‌را‌جذب‌کنيد.‌‌‌

من‌بارها‌گفته‌ام‌ما‌عرضه‌نداشتيم‌که‌جوان‌ها‌را‌جذب‌
بکنيم‌و‌اين‌منافق‌ها‌با‌باطل‌خودشان‌رفتند‌کار‌کردند‌
روي‌جوان‌ها.‌اصل‌شلليريني‌و‌حاوت‌پيش‌ماست،‌
اصل‌محبت‌پيش‌ماسللت.‌رحمللت‌و‌رضوان‌خدا‌به‌
مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت.‌ايشللان‌محبللت‌را‌محور‌کار‌
قرار‌مي‌دادند،‌يعني‌اسللام،‌يعني‌رسللول‌اکرم)ص(‌

يعني‌حضرت‌ولي‌عصر)عج(،‌محبت‌يعني‌اين،‌هرجا‌
محبت‌در‌کار‌باشد،‌همه‌چيز‌را‌آب‌مي‌کند.‌متاسفانه‌
همين‌حالا‌هم‌ما‌داريم‌غفلت‌مي‌کنيم.‌در‌برخورد‌با‌
تهاجم‌فرهنگي،‌با‌همين‌مسئله‌محبت‌مي‌توانيم‌آن‌را‌
حل‌‌کنيم،‌من‌همين‌تابسللتان‌رفته‌بودم‌مشللهد.‌يا‌دو‌
تا‌از‌بنده‌زاده‌ها‌رفته‌بوديم‌حمام.‌ديديم‌خيلي‌شلللوغ‌
است،‌گفتيم‌که‌چاره‌نيست‌بايد‌در‌نوبت‌بنشينيم.‌يک‌
طرف‌من‌صف‌و‌طرف‌ديگرم‌خالي‌بود.‌ديدم‌که‌يک‌
آقايي‌خيلي‌شلليک‌و‌سللانتي‌مانتال،‌با‌دو‌تا‌پسر‌وارد‌
شد‌و‌پهلوي‌ما‌نشست.‌ما‌هم‌در‌عالم‌خودمان‌بوديم.‌
بلند‌شد‌که‌آب‌بدهد‌به‌بچه‌هايش‌و‌برايشان‌شکات‌
هم‌خريد.‌ديدم‌آدم‌زنده‌اي‌اسللت!‌شلوار‌چه‌طوري‌
و‌پيراهن‌چه‌طوري‌به‌تن‌داشت،‌اما‌آدم‌زنده‌اي‌بود.‌
مي‌خواسللت‌يواش‌يواش‌سر‌صحبت‌را‌با‌ما‌باز‌کند.‌
پرسلليد:‌»حاج‌آقا!‌توبه‌غسللل‌خاصي‌را‌دارد؟«‌گفتم:‌
»همان‌غسل‌معمولي‌است،‌منتهي‌نيتش‌فرق‌مي‌کند.«‌
بعد‌گفتم:‌»غسللل‌توبه‌به‌تنهائللي‌خيلي‌اثر‌ندارد.‌آدم‌
بايد‌حقه‌بازي‌را‌بگذارد‌کنار‌و‌خيلي‌راحت‌و‌صاف‌
و‌سللاده‌بگويد‌غلط‌کردم.‌درگاه‌خدا‌جايي‌است‌که‌
‌24ساعته‌درش‌باز‌است،‌نه‌وقت‌قبلي‌مي‌خواهد،‌نه‌
منت‌سر‌کسي‌مي‌گذارند،‌نه‌اوقات‌تلخي‌مي‌کنند.‌هر‌
وقت‌خواستي‌بسم‌الله.‌خيلي‌راحت‌مي‌تواني‌حرفت‌
را‌بزني.«‌حس‌کردم‌باز‌دلش‌مي‌خواهد‌با‌ما‌صحبت‌

بکند.‌گفت:‌»حاج‌آقا!‌شما‌
کي‌مشرف‌شده‌ايد؟«‌گفتم:‌
از‌ »دو‌سلله‌روزي‌اسللت‌
شلليراز‌آمده‌ام.«‌گفت:‌»من‌
هم‌امللروز‌از‌تهران‌آمده‌ام.‌
چهل‌سالم‌هست‌و‌از‌ژاپن‌

آمده‌ام«.
‌صحبتمللان‌گل‌انداخللت‌
مانللوس‌شللديم.‌گفت:‌ و‌
»قضيلله‌اين‌اسللت‌کلله‌با‌
داشللتم‌که‌ خودم‌درگيري‌
بروم‌دنبللال‌عيش‌و‌نوش‌
يللا‌وضع‌موجللود‌را‌حفظ‌
کنم.‌مدتي‌در‌درون‌خودم‌
درگير‌بودم‌و‌گفتم‌که‌بروم‌

دنبال‌عيش‌و‌نوش‌خيلي‌بهتر‌اسللت.‌رفتم‌و‌روز‌به‌
روز‌هم‌اوضاعم‌تيره‌و‌تارتر‌شللد‌و‌حسللابي‌چوب‌
خوردم،‌تا‌نهايتا‌يک‌ماه‌قبل‌با‌حضرت‌رضا)ع(‌قول‌
و‌قرار‌گذاشللتم‌و‌آمدم‌که‌بروم‌در‌خانه‌شان.«‌خيلي‌
با‌هم‌صحبللت‌کرديم‌و‌صحبت‌‌روحانيت‌پيش‌آمد.‌
گفت:‌»حاج‌آقا!‌خيلي‌راحت‌صحبت‌مي‌کنيد.«‌گفتم:‌
»از‌برکت‌حضرت‌است.«‌دو‌تا‌بچه‌گل‌داشت.‌به‌او‌
گفتم:‌»قدر‌اينها‌را‌بدان.‌اينها‌نعمت‌هسللتند.‌که‌خدا‌

به‌تو‌داده‌است.«‌
همه‌انسللان‌ها‌طالب‌صداقت‌هستند،‌طالب‌اخاص‌
هسللتند،‌طالب‌محبت‌هستند.‌شللما‌هر‌کسي‌را‌پيدا‌
کنيد،‌در‌دانشللگاه،‌در‌صدا‌و‌سلليما،‌در‌پزشکي،‌در‌
مهندسي،‌طالب‌محبت‌اسللت،‌طالب‌صداقت‌است.‌
خلق‌الله‌دارند‌از‌حقه‌و‌کلک‌رنج‌مي‌برند.‌حالا‌بياييم‌
و‌ايللن‌را‌يک‌کاريش‌بکنيللم،‌وگرنه،‌چرا‌اين‌جوان،‌
آخونللد‌را‌که‌مي‌بيند‌چپ‌چپ‌نللگاه‌مي‌کند؟‌چون‌
برداشللتش‌چيز‌ديگري‌است،‌ولي‌اگر‌محبت‌در‌کار‌

باشد،‌صداقت‌در‌کار‌باشد،‌طرف‌با‌کله‌مي‌آيد.‌
مللن‌واقعا‌خللارج‌از‌همه‌مسللائل،‌مسللئله‌محبت‌و‌
صداقت‌را‌توصيه‌مي‌کنم.‌همان‌زمان‌هم‌اين‌مسللئله‌
براي‌جوان‌ها‌مطرح‌بود،‌جوان‌ها‌فطرت‌سالم‌و‌لقمه‌
حال‌داشللتند،‌مخصوصا‌آقاي‌حقيقي‌از‌افراد‌سئوال‌
مي‌کردند‌پدرت‌چه‌کاره‌اسللت؟‌اين‌سئوال‌به‌خاطر‌
ايللن‌بود‌که‌بدانند‌لقمه‌اي‌که‌خورده‌اي‌چگونه‌بوده؟‌
از‌خود‌من‌هم‌سللئوال‌کردند،‌زيللرا‌لقمه‌اثر‌مي‌کند.‌
فطرتي‌که‌پاک‌باشد‌و‌لقمه‌اي‌که‌حال‌باشد،‌راحت‌
تحللت‌تاثير‌پند‌قللرار‌مي‌گيرد.‌ما‌بايللد‌کار‌بنيادي‌و‌

اساسي‌و‌ريشه‌اي‌داشته‌باشيم.‌‌
خاطرات خود را از شب 16 خرداد بيان فرمائيد؟

واقعللا‌يکي‌از‌شللب‌هاي‌فراموش‌نشللدني،‌پرخاطره‌
و‌جالللب‌و‌ماندني‌براي‌بنده‌همين‌شللب‌‌16خرداد‌
اسللت،‌البته‌‌من‌متوجه‌دستگيري‌حضرت‌امام‌نشده‌
بودم.‌در‌کارگاه‌عرقيات‌يکي‌از‌دوستان،‌نماز‌مغرب‌
و‌عشللا‌را‌خواندم.‌بعد‌از‌نماز‌رفتم‌خدمت‌حضرت‌
آيت‌الله‌نجابت.‌موقعي‌که‌خدمتشان‌رسيدم‌ديدم‌تنها‌
نشسللته‌اند.‌يک‌قاليچه‌کوچک‌پهن‌بللود‌و‌قوري‌و‌
اسللتکان‌چاي‌بغل‌دستشان‌بود.‌صحبتي‌نکردند،‌بعد‌
از‌يکللي‌دو‌دقيقه‌گفتم‌که‌حللال‌آقاي‌مياني‌چطور‌
اسللت؟‌ايشللان‌دسللت‌بنده‌را‌گرفتند‌و‌گفتند‌برو‌به‌
مسللجد‌جمعه،‌امشللب‌هوا‌)ميلي‌ميلي(‌است.‌هرجا‌
رفقا‌هسللتند،‌تو‌هم‌آنجا‌باش.«‌به‌سللرعت‌از‌پشللت‌

درجريان‌16خرداد‌پس�ر‌همش�يره‌شهيد‌
دستغيب‌هم‌شهيد‌شد‌و‌اين‌حادثه‌شور‌و‌
هيجان‌بيشتري‌به‌حركت‌‌داد.‌يادم‌هست‌
م�ردم‌در‌خيابان‌هرچه‌گل‌ب�ود،‌‌كندند‌و‌
روي‌جنازه‌‌انداختند.‌ما‌جوان‌بوديم‌و‌صفر‌
كيلومتر‌و‌كار‌تش�كيلاتي‌نك�رده‌بوديم.‌
خل�ق‌الله‌و‌حزب‌الله‌بوديم.‌به‌‌عش�ق‌خدا‌
و‌پيغمبر‌حرك�ت‌كرده‌و‌فقط‌به‌برخوردي‌
كه‌با‌حضرت‌امام‌شده‌بود،‌فكر‌مي‌كرديم‌و‌

اعتراضمان‌هم‌همين‌بود.‌
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ميدان،‌رفتم‌مسللجد.‌موقعي‌که‌وارد‌مسللجد‌شللدم‌
ديللدم‌کلله‌مرحوم‌آقاي‌سللاجدي‌بالاي‌منبر‌اسللت.‌
روشللنايي‌هم‌خيلي‌کم‌بود.‌‌15خللرداد‌بود‌و‌بيرون‌
هم‌جمعيت‌‌نشسللته‌بود‌.‌از‌نحوه‌نشستنشللان‌معلوم‌
بللود‌که‌حال‌عادي‌ندارند.‌ايشللان‌فرمودند:‌»با‌توجه‌
به‌اينکه‌نمي‌شللود‌اطميناني‌به‌حرکات‌هيئت‌حاکم‌و‌
دسللت‌اندرکاران‌آنها‌داشت‌و‌خبر‌دستگيري‌آيت‌الله‌
خميني‌را‌‌داده‌اند،‌ممکن‌اسللت‌کلله‌چنين‌اتفاقي‌در‌
شلليراز‌هم‌بيفتد،‌لذا‌تصميم‌بر‌اين‌شللده‌که‌مومنين‌
امشب‌در‌منزل‌آقايان‌بيتوته‌و‌از‌آنان‌محافظت‌کنند.‌
بناسللت‌که‌همه‌فردا‌در‌مسجد‌شللهدا‌جمع‌شوند‌و‌
تکليفشللان‌را‌با‌دولت‌در‌مورد‌دسللتگيري‌حضرت‌
آقا‌روشن‌کنند؛‌يا‌متحصن‌شللوند،‌يا‌تلگراف‌بزنند.‌
به‌هرحال‌برنامه‌اين‌اسللت،‌لللذا‌ما‌مي‌خواهيم‌برويم‌
منزل‌آيت‌الله‌دستغيب‌و‌يک‌عده‌اي‌هم‌به‌منزل‌آقاي‌

محاتي‌بروند«.
بلله‌اين‌ترتيب‌بود‌که‌جمعيللت‌حرکت‌کرد‌و‌رفتيم.‌
موقعي‌که‌‌وارد‌خيابان‌اسکندري‌شديم،‌خدا‌رحمت‌
کند‌آقللاي‌جللواد‌زارع،‌داماد‌آيللت‌الله‌نجابت‌را.‌او‌
از‌پشللت‌محله،‌تعللدادي‌چماق‌‌تللدارک‌ديده‌بود‌و‌
طلللب‌صلوات‌براي‌سللامتي‌آيت‌الله‌العظمي‌خميني‌
کللرد‌که‌خيلي‌قيمتي‌بود‌و‌خيلي‌جرئت‌و‌شللهامت‌
مي‌خواسللت.‌من‌هرگز‌اين‌طلب‌صلوات‌را‌فراموش‌
نمي‌کنم.‌واقعا‌پاي‌جللان‌در‌ميان‌بود،‌نه‌فقط‌الفاظي‌
که‌گفته‌شللود.‌خلق‌الله‌هم‌دنبال‌بهانه‌مي‌گشللتند‌که‌
صلوات‌را‌بفرسللتند،‌لذا‌صلوات‌با‌فرياد‌بلندي‌گفته‌
شد‌و‌رفتيم‌مسجد‌گنج‌که‌همه‌در‌آنجا‌مجتمع‌بودند.‌
آقازاده‌سيد‌نورالدين،‌)سيد‌محي‌الدين(‌منبر‌بودند‌و‌
صحبت‌کردند‌و‌داشت‌دير‌وقت‌مي‌شد.‌وقتي‌آمدند‌
پائين،‌شللهيد‌دستغيب‌به‌منزل‌رفتند.‌اصحاب‌مسجد‌
و‌دوستانشان‌هم‌دنبال‌ايشان‌رفتند.‌عده‌اي‌در‌کوچه‌
و‌عده‌اي‌در‌مسجد‌گنج‌ماندند.‌ما‌توي‌کوچه‌بوديم.‌
هر‌کسللي‌آنجا‌با‌دوسللت‌و‌رفيق‌خودش،‌دو‌تايي،‌
سلله‌تايي،‌چهارتايي،‌حالي‌و‌هوايي‌داشللت.‌ما‌خبر‌
از‌داخل‌خانه‌نداشتيم.‌در‌مسجد‌هم‌بازاري،‌کارمند،‌
فرهنگي،‌‌نوجوان،‌هر‌کس‌با‌هم‌سللن‌و‌سال‌خودش‌

و‌با‌رفيقش‌مشغول‌صحبت‌بود‌يا‌نماز‌مي‌خواند.‌
ايللن‌پيش‌بيني‌ها‌را‌کللرده‌و‌در‌راه‌هايي‌که‌به‌خيابان‌
منتهي‌مي‌شللدند،‌نيرو‌گذاشللته‌بودند‌که‌اگر‌اتفاقي‌
افتاد،‌بيايند‌خبر‌بدهند‌و‌اينها‌زودتر‌خودشان‌را‌جمع‌
و‌جللور‌بکنند.‌نيمه‌هاي‌شللب‌بللود‌و‌خلق‌الله‌از‌اين‌
سللر‌تا‌آن‌سر‌کوچه‌و‌جلوي‌در‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌
نشسللته‌و‌چللرت‌مي‌زدند‌يا‌دراز‌کشلليده‌و‌خوابيده‌
بودند.‌آن‌طرف‌هم‌مسللجد‌گنج‌بود.‌من‌و‌حاج‌علي‌
آقاي‌حسلليني،‌جلوي‌در‌منزل‌بوديللم.‌بقيه‌خوابيده‌
بودند.‌البته‌دقيقاً‌خاطرم‌نيسللت،‌ساعت‌‌12بود‌يا‌‌1
کلله‌يکي‌دو‌نفر‌آمدند‌ببينند‌اوضاع‌و‌احوال‌چه‌طور‌
است.‌عبوري‌رد‌شدند.‌تقريبا‌ساعت‌‌2بود‌که‌صداي‌
ماشللين‌هاي‌ريو‌آمد.‌سريع‌همه‌را‌مطلع‌کرديم.‌تا‌ما‌
آمديم‌افراد‌جلوي‌منزل‌را‌بلند‌کنيم،‌سللر‌پيچ‌کوچه،‌
تقريبا‌همان‌جايي‌که‌بعدها‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌شهيد‌
کردنللد،‌براي‌ايجاد‌رعب‌و‌ترس‌يک‌شللليک‌هوايي‌
شد.‌بعد‌فرمانده‌شان‌آمد.‌حاج‌علي‌آقا‌حسيني‌دست‌

کرد‌وسط‌پاي‌طرف‌و‌او‌را‌زمين‌زد.‌
در‌منزل‌شللهيد‌دسللتغيب‌از‌داخل‌قفل‌بللود.‌در‌اين‌
فاصللله،‌درهاي‌اتاق‌بالا‌باز‌شللد‌و‌يک‌چيزهايي‌به‌

طرف‌اينها‌که‌داشتند‌از‌سر‌کوچه‌
وارد‌مي‌شدند،‌پرت‌کردند.‌همان‌
موقع‌حاج‌علللي‌آقا‌تير‌خورد‌و‌
تقريبا‌روي‌سللينه‌بنده‌افتاد.‌شده‌
بود‌سللپر‌باي‌ما!‌يه‌دفعه‌ديديم‌
که‌اينها‌هجوم‌بردند‌داخل‌مسجد‌
گنج.‌حالا‌ما‌ديگر‌از‌داخل‌خانه‌
اصللا‌و‌ابللدا‌خبر‌نداشللتيم.‌در‌
مسللجد،‌همه‌مان‌را‌ته‌شبسللتان‌
جمع‌کردند‌که‌دست‌ها‌بالا.‌بنده‌
و‌خود‌حاج‌علي‌آقا،‌ته‌مسللجد‌
چسللبيده‌بوديم‌به‌ديوار.‌رنجرها‌
با‌بي‌سلليم‌و‌تشللکيات‌مرتب‌و‌
هيکل‌هاي‌هولناکي‌ريخته‌بودند.‌
شللهرباني‌هم‌حضور‌داشللت‌و‌
باکي‌ راهنمايي‌مي‌کللرد.‌رنجرها‌
نداشللتند‌و‌مردم‌را‌از‌پشت‌بام‌ها‌

هم‌مي‌انداختند.‌
يادم‌‌هست‌طلبه‌اي‌بود‌که‌من‌او‌
را‌نمي‌شناختم‌و‌مرا‌رها‌نمي‌کرد‌.‌
دائمللاً‌به‌آنها‌مي‌گفت‌که‌تو‌را‌به‌
حضرت‌عبللاس)ع(‌نزنيد‌و‌آنها‌
هم‌به‌خودش‌و‌هم‌به‌مقدسللات‌
توهيللن‌مي‌کردنللد.‌مللن‌زنجير‌
همراهم‌بود‌و‌در‌اين‌فکر‌بودم‌که‌
بلله‌يک‌نحوي‌اين‌بنده‌خدا‌را‌از‌

خودم‌دور‌بکنم‌که‌اگر‌اعاميه‌اي‌و‌چيزي‌همراهمان‌
باشللد،‌گير‌نيفتيم.‌تقريبا‌نزديک‌طلوع‌فجر‌بود‌که‌ما‌
ديديم‌که‌اين‌رنجرها‌غيبشان‌زد.‌معلوم‌نبود‌چند‌نفر‌
را‌گرفتلله‌و‌برده‌بودند.‌ما‌آمديم‌توي‌کوچه‌و‌ديديم‌
جلوي‌منزل‌شللهيد‌دستغيب‌شلوغ‌است‌و‌توي‌خانه‌
هم‌قيامت‌است.‌اگر‌من‌اشتباه‌نکنم،‌آقاي‌اسدي‌بود‌
که‌سرش‌را‌به‌اين‌طرف‌و‌آن‌طرف‌مي‌کوبيد‌و‌فرياد‌

مي‌زد:‌»اي‌واي!‌آقايمان‌را‌بردند،‌بي‌عمامه‌بردند،‌بي‌
نعلين‌بردند‌و‌...«‌

در‌خانه‌هم‌منظره‌عجيبي‌بود.‌شيشلله‌ها‌را‌شکسللته‌
بودند.‌ابتدا‌فکر‌‌کرديم‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌گرفته‌اند‌
و‌بعللد‌متوجه‌شللديم‌که‌ايشللان‌را‌از‌پشللت‌بام‌‌به‌
خانه‌هاي‌همسايه‌انتقال‌داده‌اند.‌آقاي‌افراسيابي‌و‌اينها‌
بالا‌بودند،‌چون‌ما‌خبر‌نداشتيم‌و‌از‌آن‌طرف‌هم‌سن‌
و‌سال‌ما‌اقتضا‌مي‌کرد‌که‌در‌خانه‌دلواپس‌ما‌نشوند.‌
بايد‌‌مي‌رفتم‌و‌سري‌به‌خانه‌مي‌زدم‌که‌نگران‌قضيه‌ما‌
نباشللند،‌لذا‌حرکت‌کردم‌و‌به‌خانه‌رفتم.‌هنوز‌آفتاب‌
نزده‌بود.‌جريان‌را‌گفتم‌و‌برگشتم‌که‌به‌طرف‌مسجد‌
نو‌بروم‌و‌برنامه‌صبح‌را‌دنبال‌کنم.‌موقعي‌که‌رسيدم‌
ديدم‌جمعيت‌بيرون‌مسللجد‌هستند.‌مردم‌آمده‌‌بودند‌

به‌خيابللان‌لطفعلي‌خان.‌عده‌اي‌هم‌بلله‌طرف‌خيابان‌
طالقانللي‌و‌بانک‌ملي‌رفته،‌مغازه‌رنگرزي‌بهايي‌ها‌را‌
آتللش‌زده‌و‌همه‌چراغ‌ها‌را‌خللرد‌کرده‌بودند.‌همراه‌

آنهاحرکت‌کردم.‌جمعيت‌الي‌ماشاءالله‌بود!‌‌
در‌مللورد‌‌15خللرداد‌بگويم‌که‌مللردم‌از‌همان‌موقع‌
مي‌دانستند‌که‌حساب،‌حسللاب‌اسام‌است.‌مدرسه‌
گمانللم‌»ناموس«‌‌و‌مدرسلله‌دخترانه‌»مهر‌آيين«‌سللر‌
راهمللان‌بود‌و‌موقللع‌امتحانات‌هم‌بللود.‌دخترهائي‌
که‌چادر‌نداشللتند،‌مي‌خريدند،‌چللون‌جرئت‌بيرون‌
آمدن‌بدون‌حجللاب‌را‌به‌هيچ‌وجه‌نداشللتند،‌يعني‌
از‌همللان‌موقع‌مردم‌فهميدند‌قضيه‌چيسللت.‌عده‌اي‌
تمام‌مشروب‌فروشللي‌ها‌و‌سينماهاي‌سر‌راه‌را‌خرد‌
کردند.‌آمديم‌به‌خيابان‌توحيد‌)داريوش‌سابق(.‌همان‌
موقع‌هم‌کاماً‌مشللخص‌بود‌که‌حرف‌مردم‌چيست.‌
مسيحي‌ها‌را‌مي‌شللناختيم،‌مسلمان‌ها‌را‌مي‌شناختيم.‌
کسللي‌کاري‌به‌تابلوي‌نئون‌مغازه‌مسيحي‌ها‌نداشت.‌
کامللاً‌معلوم‌بود‌که‌ما‌با‌رژيم‌درگيريم،‌در‌سللتيزيم،‌
نه‌با‌مردم‌و‌مردم‌با‌هم‌هسللتند،‌ولي‌اين‌اتفاق‌ها‌هم‌
مي‌افتاد‌و‌همه‌مي‌دانسللتيم‌که‌از‌ناحيه‌خود‌سللاواک‌
و‌همان‌اوباش‌هايي‌اسللت‌کلله‌مي‌خواهند‌خلق‌الله‌را‌

بدنام‌کنند.‌
در‌آن‌جريان‌متاسللفانه‌پسر‌همشلليره‌شهيد‌دستغيب‌
هم‌شهيد‌شللد‌و‌اين‌حادثه‌شور‌و‌هيجان‌بيشتري‌به‌
حرکت‌‌داد.‌يادم‌هسللت‌مللردم‌در‌خيابان‌هرچه‌گل‌
بللود،‌‌کندند‌و‌روي‌جنللازه‌‌انداختند‌و‌‌رفتيم‌به‌طرف‌
سللتاد.‌ناگفته‌نماند‌که‌دو‌نفر‌کفن‌پوش‌هم‌داشللتيم.‌
رسلليديم‌سللر‌کوچه‌نوبهللار،‌طرف‌خيابللان‌خيام‌به‌
سينماي‌تابستاني‌مترو.‌جوان‌بوديم‌و‌صفر‌کيلومتر‌و‌
کار‌تشکياتي‌نکرده‌بوديم.‌خلق‌الله‌و‌حزب‌الله‌بوديم.‌
نهضت‌ازادي‌يا‌گروه‌هاي‌ديگر،‌سابقه‌کار‌تشکياتي‌

من‌واقع�ا‌خارج‌از‌همه‌مس�ائل،‌
مسئله‌محبت‌و‌صداقت‌را‌توصيه‌
مي‌كنم.‌همان‌زمان‌هم‌اين‌مسئله‌
براي‌جوان‌ها‌مطرح‌بود،‌جوان‌ها‌
فطرت‌سالم‌و‌لقمه‌حلال‌داشتند.
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داشللتند،‌ولي‌ما‌به‌‌عشق‌خدا‌و‌پيغمبر‌حرکت‌کرده‌
و‌فقط‌به‌برخوردي‌که‌با‌حضرت‌امام‌شده‌بود،‌فکر‌

مي‌کرديم‌و‌اعتراضمان‌هم‌همين‌بود.‌
برنامه‌اين‌شللد‌که‌برويم‌استانداري.‌بعد‌گفتيم‌برويم‌
شللاهچراغ‌يا‌مخابرات‌و‌تحصن‌کنيم،‌ولي‌برگشللتن‌
همللان‌و‌يورش‌نظامي‌ها‌با‌ماشللين‌هاي‌ريو‌از‌طرف‌
ستاد‌آمدن‌همان!‌خلق‌الله‌اين‌طرف‌ايستادند‌و‌آنها‌در‌
آن‌طرف،‌در‌عرض‌خيابان‌صف‌کشلليدند.‌انگار‌کل‌
جمعيت‌شلليراز،‌اعم‌از‌زن‌و‌مللرد‌بيرون‌آمده‌بودند.‌
مللن‌هم‌موقع‌دويدن‌يک‌کمللي‌لنگي‌مي‌زدم.‌آمديم‌
چهللار‌راه‌زند‌و‌توحيد‌و‌جمعيللت‌در‌همه‌اطراف،‌
خيابان‌سللعدي،‌طللرف‌بانک‌ملي‌پراکنده‌شللد.‌بعد‌
آمديم‌خيابان‌توحيللد‌و‌قاآني.‌جمعيت‌هم‌زياد‌بود.‌
بنده‌خللودم‌با‌عده‌زيادي‌آمديم‌طللرف‌زير‌طاق‌که‌
يک‌کوچه‌بن‌بست‌اسللت‌و‌با‌چند‌نفر‌به‌داخل‌يک‌
خانه‌رفتيللم.‌اگر‌ما‌را‌مي‌گرفتند‌مي‌فهميدند‌سللرنخ‌

کجاست؟‌با‌کي‌مي‌رويم،‌با‌کي‌مي‌آئيم؟‌‌‌
بعد‌آمديم‌مسللجد.‌همه‌در‌آنجا‌به‌خاطر‌اتفاقاتي‌که‌
پيش‌آمده‌بود،‌به‌سللر‌و‌سللينه‌مي‌زدند.‌رژيم‌آنجا‌را‌
تبديل‌به‌پادگان‌کرده،‌روي‌پشت‌بام‌آنجا‌و‌شاه‌چراغ‌
و‌جلللوي‌محوطه‌آنجا‌تانک‌گذاشللته‌بود.‌سللربازان‌
زيادي‌هم‌در‌آنجا‌مسللتقر‌شده‌بودند.‌بعضي‌اوقات‌
کسللي‌براي‌خواندن‌نماز‌مغرب‌و‌عشللا‌هم‌جرئت‌
نمي‌کرد‌به‌مسللجد‌بيايد‌و‌مي‌آمديم‌بغل‌شبستان‌که‌
چند‌تا‌زيلو‌انداخته‌بودند‌و‌نماز‌مغرب‌و‌عشا‌را‌در‌

آنجا‌مي‌خوانديم.‌
ديگللر‌همه‌تشللکيات‌به‌هللم‌خورده‌بللود‌و‌رژيم‌
توانسللت‌به‌اين‌ترتيب‌همه‌را‌پراکنده‌کند.‌آقايان‌که‌
اهل‌شکسللتن‌و‌اين‌کارها‌نبودند.‌يک‌حرف‌حسابي‌
بللا‌دولت‌و‌با‌رژيم‌داشللتندکه‌چرا‌با‌مرجع‌شلليعيان‌
اين‌طور‌برخورد‌مي‌کنيد؟‌مي‌خواستند‌يک‌راه‌منطقي‌‌
و‌صحيحللي‌پيدا‌کنند،‌لللذا‌خلق‌الله‌را‌بلله‌خيابان‌ها‌
کشللاندند.‌خيلي‌ها‌گفتند‌که‌اينها‌شکسللتند،‌ولي‌هر‌
مسلماني‌مي‌دانست‌که‌اين‌کارها‌کار‌مسلمان‌و‌معتقد‌
نيست‌که‌به‌مردم‌عادي‌صدمه‌بزند،‌لذا‌ماموران‌رژيم‌

براي‌بدنام‌کردن‌مردم،‌اين‌کارها‌را‌کردند.‌‌
از دستگيري امام چه صحبت هائي مي شد؟  

بنده‌خللودم‌در‌منللزل،‌مدتي‌نامه‌هللا‌و‌اطاعيه‌ها‌و‌
پيام‌هاي‌دريافتي‌از‌قم‌را‌تايپ‌مي‌کردم.‌بعد‌از‌مدتي‌
فکر‌کردم‌بهتر‌اسللت‌اينها‌را‌به‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌
منتقل‌کنيم‌که‌مدتي‌آنجا‌بود.‌بعد‌از‌آرام‌شدن‌اوضاع‌
پيغام‌دادند‌که‌در‌تعقيب‌من‌هسللتند.‌آيت‌الله‌نجابت‌
فرموده‌بودند‌به‌فاني‌بگوئيد‌برود‌بوشهر.‌البته‌پيغام‌
ايشللان‌دير‌به‌دست‌من‌رسلليد.‌رفته‌بودم‌در‌خيابان‌
وصال‌گوشللت‌بخرم.‌با‌دوچرخلله‌هم‌بودم.‌يک‌نفر‌
از‌مللن‌پرسلليد:‌»منزل‌مهللدي‌معتمدي‌کجاسللت؟«‌
گفتم:‌»مهدي‌معتمدي‌خودم‌هسللتم.«‌گفت:‌»شما‌را‌
خواسللته‌اند.«‌گفتم:‌»صبر‌کن‌گوشت‌را‌بدهم‌منزل،‌

بعد‌برويم«.‌
چون‌منتظرشللان‌بودم،‌کليه‌اسناد‌و‌مدارک‌را‌در‌يک‌
چمدان‌ريختلله‌و‌داده‌بودم‌از‌منللزل‌بيرون‌ببرند‌که‌
اگر‌براي‌جستجو‌آمدند،‌چيزي‌نباشد.‌ماشين‌تحرير‌
هللم‌که‌نبود.‌اهل‌خانه‌را‌خبر‌کللردم.‌آنها‌يک‌مامور‌
هم‌سللر‌کوچه‌گذاشللته‌‌بودند،‌اما‌ديدند‌که‌راحت‌و‌
آسللوده‌همراهشان‌راه‌افتادم.‌آمديم‌شهرباني.‌در‌آنجا‌
بازجويي‌مختصري‌کردند‌و‌پاکتي‌را‌به‌دست‌ماموري‌

دادنللد‌و‌ما‌را‌روانه‌سللاواک‌کردند.‌آمديم‌سللاواک.‌
معاون‌سللاواک‌بود‌که‌مرا‌خواست‌و‌احوال‌پرسيد‌و‌
گفت:‌»شللما‌جوان‌ها‌چرا؟‌شما‌تحصيل‌کرده‌ها‌چرا؟‌
مللا‌که‌براي‌آمريکا‌و‌شللوروي‌کار‌نمي‌کنيم.‌تعصب‌
براي‌دين‌و‌وطن‌اسللت.«‌به‌فاطمه‌زهرا)س(‌قسللم‌
مي‌خورد،‌به‌وجدان‌قسللم‌مي‌خورد.‌بعد‌مي‌گفت‌که‌
از‌بيت‌خود‌شللهيد‌دسللتغيب‌گزارش‌شللده‌که‌شما‌
ماشين‌نويسللي‌مي‌کردي‌و‌ماشين‌تحرير‌داري.‌گفتم‌
کلله‌ما‌که‌ارتبللاط‌ديرينه‌با‌مرحوم‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌
داريللم‌و‌پدر‌بزرگ‌ما‌ارادت‌داشللته،‌آقازاده‌ايشللان‌
همکاس‌ماسللت،‌پسر‌همشلليره‌ايشان‌مبصر‌کاس‌
ماست.‌ما‌دائما‌با‌هم‌در‌ارتباطيم‌و‌درس‌مي‌خوانيم،‌

رفيق‌هستيم‌و‌بيرون‌مي‌رويم.
در‌مللورد‌ارتباط‌من‌با‌آقاي‌نجابت‌خيلي‌مصر‌بودند‌
و‌از‌من‌پرسيدند:‌»شما‌منزل‌ايشان‌نمي‌رويد؟«‌گفتم:‌
»کدام‌نجابت؟‌يک‌نجابت‌هسللت‌که‌چاپخانه‌دارد‌و‌
او‌را‌گرفته‌اند.«‌گفت:‌»همان‌آقاي‌نجابت‌که‌جوان‌ها‌
به‌جلسلله‌قرآن‌و‌درس‌او‌مي‌روند.«‌خاصه‌هي‌پيله‌
کردنللد‌و‌ما‌هم‌طفره‌رفتيم.‌بعد‌گفتند:‌»يکي‌از‌داخل‌
خانه‌خود‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌گفته‌اند‌که‌اين‌کارها‌را‌
مي‌کردي.«‌گفتم:‌»آقا!‌بسللم‌الله.‌ما‌همين‌جا‌هسللتيم‌

و‌شللما‌بياوريد.‌اگر‌ثابت‌شللد،‌ما‌را‌نگلله‌داريد.‌در‌
آنجا‌گاراژي‌به‌اندازه‌پارک‌کردن‌يک‌ماشللين‌بود‌که‌
مرا‌در‌آنجا‌نگه‌داشللتند.‌‌12،10تا‌سرباز‌بودند‌که‌با‌
آنها‌خيلي‌گرم‌گرفتم.‌يک‌اسللتواري‌بود‌که‌مي‌گفت‌
اگر‌من‌مشروب‌نخورم،‌شب‌خوابم‌نمي‌برد.‌کاردش‌
مللي‌زدي،‌خونش‌در‌نمي‌آمد‌که‌با‌اين‌سللربازها‌گرم‌
گرفتلله‌‌بودم‌و‌شللوخي‌و‌رفاقت‌مي‌کردم.‌‌سللنم‌هم‌
خيلللي‌با‌آنها‌تفاوت‌نداشللت‌و‌اينهللا‌دورم‌را‌گرفته‌
بودند.‌خاصه‌‌‌يک‌شللب‌مرا‌آنجا‌نگه‌داشللتند.‌‌هم‌
اصرار‌مي‌کردم‌آن‌کسي‌را‌که‌‌گفته‌من‌تايپ‌مي‌کردم،‌
بياوريد.‌کسي‌از‌منزل‌ما‌هم‌براي‌نجاتم‌مراجعه‌نکرد‌
و‌آنهللا‌مي‌گفتنللد‌مگر‌از‌زير‌بوته‌‌بلله‌عمل‌آمدي‌که‌
کسللي‌نيامده‌احوال‌تو‌را‌بپرسد؟‌نزديک‌غروب‌بود‌‌
که‌مرا‌آزاد‌کردند‌و‌من‌هم‌با‌دوچرخه‌برگشللتم.‌البته‌
فاصللله‌زيادي‌هم‌نبود‌و‌سللاواک‌تللا‌خيابان‌وصال‌

نزديک‌بود.‌
بعد از دستگيري امام و علماي ساير كشور و استان 
فارس، عده اي از علما ب��ه عنوان علماي مهاجرين 
ب��ه قم و تهران رفتند و ب��راي آزادي امام و علماي 
دستگير ش��ده تلاش هائي كردند. پس از بازگشت، 

استقبال مردم از آن علما چگونه بود؟
من‌براي‌اسللتقبال‌با‌دوچرخلله‌رفتم.‌تقريباً‌اکثر‌مردم‌
هميللن‌کار‌را‌مي‌کردند،‌چون‌ماشلليني‌مثل‌الان‌نبود.‌
نماز‌مغرب‌و‌عشللا‌در‌شللاه‌چراغ‌بلله‌امامت‌آيت‌الله‌
دستغيب‌برگزار‌شللد.‌مرحوم‌شيخ‌ابوالحسن‌حدائق‌
بودند‌و‌سللايرآقايان‌هم‌بودند.‌از‌جمله‌آقاياني‌که‌به‌
تهران‌رفته‌بودند،‌آقاي‌سلليد‌محمد‌امام‌بودند‌که‌آدم‌
شللوخي‌بودند.‌يعني‌مي‌خواهم‌عرض‌کنم‌که‌صفا‌و‌
عشللق‌بود‌و‌آقايان‌براي‌خودشان‌عالمي‌داشتنديک‌

حرکت‌همه‌جانبه‌و‌همه‌بعدي‌بود.
شما به مرودشت هم رفتيد؟

بله،‌با‌آقاي‌سيد‌جعفر‌عباس‌زادگان‌رفاقت‌داشتيم‌و‌
با‌ايشللان‌رفت‌و‌آمد‌داشللتيم‌و‌در‌جريان‌استقبال‌با‌
ايشان‌بوديم،‌البته‌نه‌به‌عنوان‌برنامه‌ريز،‌بلکه‌به‌عنوان‌
شللرکت‌کننده‌رفته‌بوديم.‌من‌با‌دوچرخه‌زياد‌بيرون‌
مي‌رفتم.‌گاهي‌تا‌شهر‌»پير«‌‌هم‌با‌دوچرخه‌پسر‌شهيد‌
دستغيب،‌سيد‌احمد،‌دو‌پشته‌بيرون‌مي‌رفتيم.‌جواني‌
بود‌و‌هزار‌شور‌و‌اشتياق!‌اين‌مسافت‌را‌هم‌به‌خاطر‌

عشق‌و‌عاقه‌با‌هم‌پا‌مي‌زديم.‌
نکتلله‌ديگري‌هللم‌يادم‌آمللد.‌دفعه‌دومي‌که‌شللهيد‌
دسللتغيب‌را‌گرفته‌بودند،‌آقايان‌جمع‌شده‌بودند‌در‌
منزل‌آيت‌الله‌محاتللي.‌من‌هم‌آنجا‌بودم‌و‌آقايان‌در‌
اتللاق‌بالا‌بودند.‌ما‌هم‌در‌حياط‌بوديم،‌چون‌سللن‌و‌
سللالمان‌اقتضا‌مي‌کرد‌همان‌جا‌باشيم.‌رفقا‌و‌دوستان‌
بودنللد‌و‌خيلي‌فشللار‌مي‌آوردند‌که‌آقايللان‌بايد‌در‌
قبال‌اين‌دسللتگيري‌کاري‌را‌بکنند.‌ساواکي‌ها‌هم‌در‌
لباس‌هللاي‌مختلف‌مي‌آمدند.‌يکيشللان‌هم‌بود‌که‌از‌
صبللح‌تا‌ظهر‌چندين‌بار‌قيافلله‌‌‌عوض‌کرد.‌يک‌بار‌
انگشتر‌عقيق‌دست‌مي‌کرد،‌تسبيح‌دست‌مي‌گرفت،‌

گاهي‌با‌کاه‌نمدي‌مي‌آمد.‌‌‌‌‌
يک‌زماني‌بود‌که‌همه‌چيز‌در‌اين‌مسللجد‌يک‌عالم‌
خاطللره‌بود،‌نه‌خطللي‌و‌نه‌خطوطي‌مطللرح‌بود،‌نه‌
وزارتي،‌نه‌صدارتي.‌خدا‌به‌تمام‌معنا‌مطرح‌بود.‌خدا‌
رحمت‌کند‌آيت‌الله‌شللهيد‌دستغيب‌را.‌اينها‌بزرگوار‌
بودند.‌صاحب‌اخاص‌و‌صدق‌و‌تواضع‌بودند.‌واقعا‌

انقاب‌چيزهاي‌گران‌بهايي‌‌را‌از‌دست‌داد.‌

زماني‌همه‌چيز‌در‌مس�جد‌او‌يك‌
عال�م‌خاطره‌ب�ود،‌نه‌خط�ي‌و‌نه‌
خطوطي‌مطرح‌ب�ود،‌نه‌وزارتي،‌نه‌
صدارتي.‌خدا‌ب�ه‌تمام‌معنا‌مطرح‌
ب�ود.‌خ�دا‌رحم�ت‌كن�د‌آيت‌الله‌
ش�هيد‌دس�تغيب‌را.‌اينها‌بزرگوار‌
بودن�د.‌صاحب‌اخ�لاص‌و‌صدق‌و‌
تواضع‌بودند.‌واقعا‌انقلاب‌چيزهاي‌

گران‌بهايي‌‌را‌از‌دست‌داد.‌

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  




